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  مقدمة نويسنده
  

  نويسنده وجدان زمان خويش است

  (چنگيز آتيماتوف)                                            

  

ت كـه نگارنـدة بـه وسـيلة آن     به عقيدة مـن قلـم ابزاريس ـ  
هـاي بعـد بـه يادگـار      هاي نسلي را بـراي نسـل   عقايد و انديشه

خـود  گذارد، بنابر ايـن هميشـه ايـن وظيفـه را پـيش روي       مي
باشـد نـه فقـط     هايم حامل پيام كنم كه بايد نوشته احساس مي

كننده. هدف نهايي اين اسـت كـه در نوشـتارم     رماني سرگرم
مشكلات واقعي و ملموس جامعه را بازتاب دهم. خـدمت بـه   
ــردي و اجتمــاعي،    ــه حقــوق ف ــرام ب جامعــه و همنوعــان، احت
احســاس تعهــد و مســئوليت، تقــوا و فضــيلت مضــامين كلــي  

واهم پا را خ دهد. لذا از خواننده مي هايم را تشكيل مي داستان
از درون تخيلات رمانتيك و شـاعرانه فراتـر نهـاده و قـدم بـه      
جهان واقعيات بگذارد. به افق ديد خود وسعت بخشـيده و از  
چــارچوب احساســات آنــي و زودگــذر خــارج شــود. افكــار 
جوانان بايد به سمت واقعيـات سـوق داده شـود بـدين سـبب      

  زم.سا است كه من در آثارم حقايق زندگي را عريان مي
هاي آدمي در طي گذران عمر دسـتخوش   افكار و انديشه

شود كه شايد بشود آن را تجربه ناميـد. بـه    هايي مي دگرگوني
هـا،   آيد كـه آدمـي بخواهـد در خـلال داسـتان      نظر دشوار مي
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احساس و انديشه و باورهاي ذهني خود را بـه خواننـده القـاء    
ي نويسـنده  نمايد. معمولاً افكـار خواننـده بـا تفكـر و باورهـا     

  اي پس از مطالعـة يـك اثـر،    يابد. هر خواننده كمتر تطابق مي
تجزيه و تحليل جداي از عقيـدة نويسـندة آن اثـر در ذهـنش     

افتد كـه خواننـده لحـن     گيرد و به ندرت اتفاق مي خلجان مي
ــه    ــه احســاس و نگــرش وي نســبت ب ــه و ب نويســنده را دريافت

  موضوع و پرداخت آن آگاه گردد.
د اي از واقعيات زمان خـو  ام چهره اثري سعي كردهدر هر 

ــديهي اســت در نوشــته  اي كــه مخــاطبش  را ترســيم نمــايم. ب
جوانان باشند پيام تأثيرپذيرتر خواهد بود. انتقال پيام از طريـق  

  ماند تا از طريق گفتار. نوشتار بيشتر در اذهان باقي مي
ل اي در ذهنم رشد كرده و به مرحلة تكام زماني كه سوژه

داسـتاني   ارائهام بر اين است كه علاوه بر  رسد همة انديشه مي
 ارائـه كننده، پيام و نيات قلبي خود را در قالب داستان  سرگرم

دهم. من چندان با كساني كه به يـك نوشـته رمـان، فقـط بـه      
نگرند موافق نيسـتم و همچنـين بـا     عنوان سرگرمي و تفنن مي

  سرايي صرف باشد. ناش داستا اي كه تنها انگيزه نگارنده
خـوش نـدارم بـا نگـارش موضـوعات غيرواقعـي در         هيچ

تخيلات غرقه شده و از واقعيات زندگي دور بمـانم. همـواره   
از تجربيات زندگي در به وجود آوردن و خلق يك اثر مـدد  

وجه عقايـد   كنم و هم تجربه. به هيچ گيرم. هم مشاهده مي مي
خصوصي و حتي نسبت  بدبينانه نسبت به قشر خاص يا تيپ به

به تقدير و سرنوشت ندارم. پيروان مكتـب نيهيليسـم نيسـتم و    
ام اما به اين شـعار معتقـدم    دچار تب و هذيان فكري نيز نشده

  (جان در خدمت عقيده، نه عقيده در خدمت جان)
همواره از تلفيق حـوادث روزانـه و وقـايعي كـه در بطـن      

هـاي   تـد داسـتان  اف جامعه در طيفي وسيع و گسترده اتفاق مـي 
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آورم. در جزءجزء وجود قهرمانـان خـود    خود را به وجود مي
هـايم فريـادي از گلـو جسـتة      بينم. نوشته نقشي از خويشتن مي

روح من است. همة كوششـم ايـن اسـت كـه آثـاري پربـار و       
هـايم عـاري از عيـب و نقـص      ترديـد نوشـته   ارزنده دهـم. بـي  

رت بر معايـب ايـن   دانم كه قلب مهربان و ايثارگ نيست اما مي
گذارد. اگـر زمـاني احسـاس كـنم كـه       قلم الكن سرپوش مي

هـايم جنبـة    ديگر هـيچ پيـامي بـراي خواننـده نـدارم و نوشـته      
م را بـراي هميشـه كنـار    ل ـگـاه ق  سرگرمي به خود گرفتـه، آن 

كنم و هنر را به گور سرد  نهاده و با دنياي هنر خداحافظي مي
  سپارم. فراموشي مي

گيرنـد كـه چـرا بـا ديـدي       حقير خرده مـي اي بر اين  عده
دانم چرا اين افراد كمتر به پيام  نگرم! نمي بدبينانه به جامعه مي

دهند و صرفاً بـا خوانـدن يكـي     اصلي نويسنده توجه نشان مي
گـرا، و...!   گرا، غمگين برچسب منفيگونه فوراً  اثر تراژدي دو

تاريـك،  زنند. آنان كه در قلمـرو ايـن انديشـة     به نويسنده مي
پرورانند عمدتاً قضاوت ناصحيحي  چنين تصوراتي در سر مي
  از روحيات نويسنده دارند.

نويسنده همة تجارب زندگيش را بـراي خلـق آثـارش بـه     
هـاي روحـي و روانـي     اي از ويژگـي  گيرد. هر نوشـته  كار مي

نويسنده متأثر، و هر نوشته بازتابي از مسايل روحـي و روانـي   
داوري در مورد سـاختار شخصـيتي و   اوست. براي قضاوت و 

ها را بـه   فكري نويسنده بايد آثارش را به خوبي شناخت و آن
درستي تجزيه و تحليل نمود. نگارنده اعتقادش بر ايـن اسـت   

هـا را از زوايـاي    اش احساسات و تجزيه و تحليل كه در نوشته
  مختلف مورد بررسي قرار دهد.

ــك    ــة ديگــري از مش ــه جنب ــا ب ــاب حاضــر م لات و در كت
نگريم. حادثه يا حـوادثي كـه بـر قهرمـان      معضلات جامعه مي
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گذرد حقايق مسلم و انكارناپذيريست كـه بخشـي    داستان مي
 دربرگرفتـه خصـوص در روابـط زناشـويي     به  از اجتماع ما را،

تـوان   است. با بررسي اجمالي بر طبقـات مختلـف جامعـه مـي    
ــي و نداشــتن    ــات ناشــي از تضــاد اخلاق دريافــت كــه اختلاف

هاي جوان به هر نحـو و   فرهنگ صحيح زناشويي در بين زوج
  به هر شكلي وجود دارد.

كــنم كــه مــن هرگــز  در خاتمــه بــه ايــن نكتــه اشــاره مــي
مـورد بـدي و    ام هيچ ملاك و معيار مشخصـي را در  نخواسته
بلكـه در پـي يـافتن مبـاني زنـدگي جهـت         دهـم،  ارائهخوبي 

رهگشايي جوانان مرز و بوم خـويش هسـتم و قضـاوت را بـه     
  گذارم. عهدة خواننده مي

     نسرين ثامني  

  



 

  

  

  

  

  

  ناشرمقدمة 
  

  

باشد كه بـا آن انسـان    يك وسيله ارتباط اجتماعي مي كتاب، به عنوان

از نحوه زندگي همنوعان خود در گذشته و حـال اطلاعـات لازم را كسـب    

منـدي را بـراي ادامـه زنـدگي و      هاي هـدف  نمايد و بدين وسيله برنامه مي

خصـوص از طريـق نشـريات،     نمايد. ارتباط ما به ريزي مي خود برنامهآينده 

است و بدون آن فرهنگ به سختي به عنوان خصيصـه  بناي انساني  سنگ 

  د.وش جامعه انساني شناخته مي

كـه   هاي فرهنگـي يـك ملـت را بـدون ايـن      تواند ميراث اين وسيله مي

دستخوش دگرگوني قرار دهد، حفـظ نمايـد. بسـياري انتشـارات را جـزء      

آورند، ولي حقيقت ايـن اسـت    هاي گروهي و تبليغاتي به شمار نمي رسانه

مروز انتشارات به عنوان يك رسانه عمومي نقش بسيار مهمي را بـراي  كه ا

نمايد. كشـورهاي پيشـرفته جهـان از ايـن      رشد يك فرهنگ پويا ايفاء مي

  كنند. ريزي مشخص و مدون استفاده مي وسيله با برنامه

هـا و انتظـارات    هـا، خواسـت   توانند موجب نزديكي سـليقه  نشريات مي

تـوان گفـت نشـريات قادرنـد      معناي ديگر ميساكنان يك جامعه شود. به 

  هاي افراد يك جامعه باشند. دهنده قلب پيوند
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توانـد بـه    يك مؤسسة انتشاراتي تنها از طريق نويسندگان اهل فن مي

مقاصد فوق نايل آيد. چرا كه يك ناشر و نويسنده، لازم و ملزم يكديگرنـد  

  و وجود يكي مستلزم وجود ديگري است.

ا سبكي سهل و ممتنع صورت پـذيرد تـا خواننـدگان    نويسندگي بايد ب

مجذوب آن نگارش شوند. ناشر تنها نبايد آثار نويسـندگان خـارجي را بـه    

زبان فارسي ترجمه نمايند بلكـه بـا ترجمـه آثـار نويسـندگان ايرانـي بـه        

  هاي زنده دنيا موجبات توسعه فرهنگ جامعه خويش را فراهم آورد. زبان

  » انتشارات پر«

 



 

  
اي سالن دادگـاه را فراگرفتـه بـود كـه      چنان ازدحام و همهمه آن

صـبرانه   داشت. افـرادي كـه در بيـرون بـي     واميانسان را به شگفتي 
هـاي   داشتند در رديف انتظار كشيده بودند اكنون پس از ورود سعي

جلو جاي مناسبي را در اختيار داشته باشند. مـن هنگـامي كـه وارد    
  ها اشغال شده بود. سالن شدم اكثر صندلي

ترين و پرسروصداترين محاكمـة سـال بـود كـه در      اين جنجالي
نمـود. دادگـاه جهـت     نظير و عجيب مي ران در نوع خود بيتاريخ اي

خـود و سـه    ،محاكمة زني تشكيل شده بود كه به قصـد خودكشـي  
فرزندش را به وسيلة سم مهلكي مسموم ساخته اما خود بـه طريـق   

يابد. عمق فاجعه در اين بـود   آسايي از مرگ حتمي نجات مي معجزه
اش به وسيلة مادر كشته كه هر سه فرزند اين زن در اين حادثة دلخر

شوند. و اينك كه من در دادگاه حضـور داشـتم آخـرين جلسـه      مي
رسيد و امروز يـا در روزي ديگـر حكـم     محاكمات وي به پايان مي
  گرديد. نهايي دادگاه صادر مي

ها در اطراف او سروصداي فراواني به راه انداخته بودنـد   روزنامه
اي از سـر   رام بـود. عـده  و افكار عمومي در مورد وي متشنج و نـاآ 

اي ديگر شديداً بـر او   ترحم و دلسوزي در موردش نظر داده و عده
  تاخته و خواهان اشد مجازات در موردش بودند.


